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خانه اول، ارومیه، روستای زیوه، بخش سیلوانا
زمستان است؛ سرد و استخوان سوز. تازه از راه رسیده؛ اما همراه با چند خبری که اهالی 
روستا در گوشی به هم می رسانند، گوشت و استخوان را با هم می سوزاند. دختر ۱۹ ساله  ای 
از اهالی روستا، یک روز صبح که از خواب بیدار شده، دبه نفت را از انبار برداشته و درست 
در میانه حیاط بدنش را غرق نفت کرده اســت. بعد هم یک جرقه کبریت و حالا شــعله 
آتشــی شده که در میانه آن حیاط که تماما گل بوده و درخت، می چرخد و با باد شعله ور 
می شــود. سوختگی درجه سه چیزی نیست که بتوان از آن جان سالم به در برد. دختر را 
به بیمارستان می رسانند. واهمه آبرو نمی گذارد که بگویند ماجرا چه بوده است. می گویند 
اجاق خانه افتاده روی تن دختر و باعث آتش سوزی شده است. نمی گویند خودش دست 
به کار شــده است؛ اما کادر درمان خودشــان ماجرا را فهمیده اند. موضوع برایشان تازگی 
ندارد که فریب این داســتان ها را بخورند. روز و شب های زیادی زنان آسیب دیده با درصد 
ســوختگی های بالا را به بیمارستان می رســانند. خانواده آنها هم ازقضا همین قصه ها را 
می بافند. اجاق آتش گرفته. بخاری باعث آتش ســوزی شده. برق اتصالی کرده و... اما در 
نهایت پزشکان و پرستاران می دانند که این ماجراها تنها ساخته ذهن خانواده هایی است 
که نمی خواهند بگویند زنی که روی تخت بیمارستان دراز کشیده و اصلا مشخص نیست 

که تا چند ساعت دیگر زنده بماند، خودش را در آتش سوزانده است.
درســت مثل «ژاله» دختر  ۱۹ســاله  ای که شــش روز درد کشــید. زیر پانسمان ها تن 
نیمه جانــش برای ماندن مبارزه کــرد؛ اما در نهایت دوام نیاورد و چهــارم دی ماه ۱۴۰۰، 
پزشکان به خانواده خبر دادند که دیگر اثری از علائم حیاتی بر جان دخترشان باقی نمانده 
اســت. حالا ما در همان خانه هستیم. در روســتای زیوه که زنان زیادی در همین چند ماه 
گذشــته در آن دســت به خودســوزی زده اند. در همان خانه ای که میزبان یکی از همین 
خودسوزی ها شده بود. زبیده حالا شش ماهی می شود که لباس سیاه را از تنش درنیاورده 
و در عزای دخترش زندگی که نه، روز و شب ها را می گذراند. روزی که به خانه اش رفتیم، 
فقط یک جمله بر سر زبانش بود: «هیچ چیزی را به خاطر ندارم». پیش از پاسخ دادن به 
هر سؤالی همین را می گفت و بعد توضیحات مختصری می داد. قبل از اینکه به خانه اش 
برویم، روایت هایی از علت خودســوزی دخترش شــنیده بودم؛ اما منتظر بودم تا خودش 
حقیقــت را بگوید. او اما یا چیزی به خاطر نداشــت یا وقتی حرف مــی زد، از ماجراهایی 
می گفت که سر و ته روشنی نداشتند. مثل اینکه علت خودسوزی را به یک جراحی بینی 
تقلیل داده بود: «توی خانه نشســته بودیم. دخترم می گفت دوست دارم بینی ام را عمل 
کنــم. برایش گفتم که پولی برای این کارها نداریم؛ اما زیر بار نمی رفت. برادرش که ســر 
رســید و فهمید موضوع حرف هایمان چیست دعوا کردند. فریاد می زدند و دخترم اصرار 
داشت که می خواهد این کار را انجام دهد و پسرم هم می گفت که به او اجازه چنین کاری 

را نخواهد داد. همین داستان ها در خانه پا گرفته بود که چند روز بعد این اتفاق افتاد».
درباره روزهای قبل از حادثه می پرسم. اینکه دخترش چه وضعیتی داشته و آیا 
نشــانه هایی از خودش بروز می داده که به نظر برسد چنین قصدی دارد؟ زبیده که 
معتقد است دخترش خوشــبخت ترین دختر جهان بوده، تنها به عصبی بودن ژاله 
اشاره می کند: «همیشه از همه چیز خیلی زود ناراحت می شد. دلش کوچک بود و 
تحمل هیچ حرفی را نداشت. دختر من خیلی خوشبخت بود. خوشبخت ترین دختر 

جهان اما اعصابش ضعیف بود».
ژاله خانه خودشــان را برای این کار انتخاب نکرده بود. یک روز صبح وقتی در خانه از 
خواب بیدار می شود، مستقیم به دستشــویی می رود، دبه های بنزینی را که همیشه برای 
ســوخت در گوشه انباری و دستشــویی ها وجود دارند، برمی دارد، روی خودش می ریزد و 
کبریت می کشد روی ۱۸ سال عمر و جوانی که حالا حالاها رؤیا برای رسیدن داشت. فهیمه 
و همســرش صاحب همان خانه بودند که محل مرگ خودخواســته ژاله شد. زن عموی 
دختر جوان مرگ شــده که رفاقتی هم با یکدیگر داشــتند. دیدار ما هم در همان خانه بود. 
گوشــه اتاق بزرگی که روزی ژاله در آن می نشســت و شــاید برای روزهای آینده رؤیابافی 

می کرد. فهیمه هم همان داســتانی را تأیید می کند کــه زبیده گفته بود. جراحی بینی که 
هدف ژاله بود و برادرش اجازه نداد: «صبح در خانه نشسته بودیم که صدای فریاد ژاله را 
از حیاط شنیدیم. دویدم تا ببینم چه اتفاقی افتاده است. ژاله را دیدم که سرتاپا آتش شده 
بود و در حیاط می دوید. هی می گفتم ندو. یک لحظه بایست؛ اما جیغ می کشید و می دوید. 
آن قدر دوید که ناگهان بیهوش شد و روی زمین افتاد. به بیمارستان که رسیدیم به دکترها 
نگفتیم چه شــده. گفتیم اجاق خانه باعث آتش سوزی شده است؛ اما خودشان فهمیده 
بودند. بیش از ۹۰ درصد ســوخته بود و درد زیادی می کشــید. چند روزی به زور مسکن و 
دارو نگهش داشتند؛ اما نماند. نتوانست که بماند. طاقت نیاورد». دوباره می پرسم یعنی 
ایــن همه درد را به خاطر اینکه برادرش اجــازه نداد بینی اش را عمل کند به جان خرید؟ 
فهیمه با علامت ســر تأییــد می کند و با تکرار حرف های زبیده تأکید می کند که همیشــه 
عصبی بود: «ما رابطه خوبی با هم داشتیم. دوستانی هم داشت، اما با کسی حرف نمی زد. 
هیچ اتفاق خاصی هــم رخ نداده بود که بخواهد چنین کاری کند. ولی اعصاب ضعیفی 
داشــت». اما شاید سؤال بزرگ این باشد که دختر ۱۹ ساله ای که هنوز فرصت زیادی برای 
زندگی کردن داشت، این شــکل از پایان دادن به زندگی را از کجا آموخته بود که پاسخش 
را بسیاری از زنان و مردان این منطقه به خوبی می دانند: «خوب خودسوزی در اینجا زیاد 
رخ می دهد. هر چند هفته یک بار خبرهای این طوری می شــنویم. زن ها خیلی زیاد دست 
بــه این کار می زنند. من خودم در خانواده ام زنان زیادی خودســوزی کرده اند. خیلی زیاد. 
بچه بودم مدام از گوشه و کنار می شنیدیم که فلان زن خودسوزی کرده است. خاله خودم 
عروس ســه ماهه بود اما آن قدر شوهرش اذیتش کرد و کتکش زد که خودش را سوزاند. 
زن دایی ام هم همین کار را کرد؛ شوهرش معتاد بود و فقط آزارش می داد». یعنی پدربزرگ 
۹۰ ساله فهیمه که در قید حیات است، در همین چند سال اخیر هم دختر و هم عروسش 
را با خودســوزی از دست داده و عجیب آنکه نه برای عروسش پیگیر علت ماجرا شده و 
نــه برای دختر خودش؛ چرا که اینجا وقتی زنی می میرد دیگر مرده و همه تلاش می کنند 
تا اندک خاطره های به جا مانده از او را نیز پاک کنند و هیچ کســی نه ســراغ کمک و مشاور 

می رود و نه پلیس و آگاهی.
«مــا کســی را نداریم که هنــگام بیچارگی ســراغش برویم. کســی حرفمان را 
نمی شــنود. بین خودمان هم ســخت اســت حرف زدن. آدم دلش می خواهد یکی 
باشــد که با او درددل کند. از غصه ها و نداشته هایش بگوید. شاید ژاله یا زن دایی و 
خاله من اگر چنین جایی را داشــتند، این اتفاق رخ نمی داد. شــاید شک می کردند و 
سراغ آتش نمی رفتند. همین چند ماه که ما با مرکزی در ارومیه آشنا شدیم و خانم 
دکتر را هر چند وقت یک  بار می بینیم و درباره مشکلاتمان با او حرف می زنیم، کمی 

حالمان بهتر شده است. کاش ژاله هم این فرصت را داشت».
روایت هــا دربــاره ژاله اگرچه قصه دیگــری را نقل می کردند، امــا هیچ کدام از 
اعضای این خانواده و حتی دوست نزدیکش «گلبند» که در دقایق پایانی حضور ما 
در خانه فهیمه رســید، هیچ حرف دیگری نمی زدند و در صحبت هایشان هیچ اثری 
از روایت های پیش تر شنیده شــده نمی کردند: «ژاله کمی افسرده بود، اما فکرش را 
هم نمی کردیم دســت به چنین کاری بزند. زندگی بدی هم نداشت». یک  بار دیگر 
از گلبند می پرسیم که آیا هیچ ماجرایی پشت این حادثه وجود ندارد که او به عنوان 

دوستش بداند؟ با قاطعیت پاسخ منفی می دهد.
ما خانه فهیمه و محل خودسوزی ژاله را در حالی ترک کردیم که پرسش های زیادی در 
ذهنمان باقی مانده بود؛ پرسش هایی که البته چندی پیش، زبیده در یک لایو اینستاگرامی 
و در گفت وگو با یک فعال اجتماعی کُرد پاســخ داد و از حقیقت پرده برداشــت. این مادر 
در گفت وگو با یک فعال اجتماعی کُــرد که در خارج از ایران زندگی می کند، دقیقا همان 
قصه هایی را تأیید کرد که ما پیش از ورود به ارومیه درباره اش شنیده بودیم. ماجرای عشق 
ژاله و پسر بزرگ ایل همان حوالی که به ازدواج نرسید و دختر را به ورطه ترسناکی کشاند 

که دست به چنین اقدامی زد.

خانه دوم؛ ارومیه، روستای زیوه، بخش هاشم آباد
«یک شــب که همه می خواســتیم بخوابیم، ناگهان دیدیم که برادرم همراه با خواهر 
بزرگ ترم به خانه آمده اند. دســت خواهر روی شــانه برادرم بود و تمام صورت و بدنش 
خونی بود. به سختی راه می رفت، می لنگید و ناله می کرد. فهمیدیم باز هم همان اتفاق 
همیشگی رخ داده است. بردمش حمام، بدنش را از خونابه هایی که روی پوستش جمع 
شــده بود پاک کردم. برایش آب و غذا آوردم و گفت که دو روز گذشــته شوهرش او را در 
خانــه حبس کرده بود و حتی اجازه نداده بود چیزی بخــورد». خواهر کوچک تر در حال 
شرح واقعه پاییز ۱۴۰۰ بود که پدرش به میان حرفش پرید و گفت: «حالا دیگر این حرف ها 
فایده ای ندارد. او رفته زیر خاک و عمرش به ته رســیده اســت». برشــی کوتاه از زندگی 
«زیبا...» که در ۱۵ ســالگی ازدواج کرد و تا سه ماه پیش که بدنش زیر خروارها خاک دفن 
شود، مادر سه کودک ۱۱، ۱۰ و هفت ساله بود و حالا پدرش معتقد است وقتی دیگر مرده، 
نیاز نیست حکایت شب و روزهای تلخش را نقل کنند. زیبا سنی نداشته که همراه با همسر 
آینــده اش از خانه فــرار و ازدواج می کند. اما چند ماه بعد دوبــاره به خانه پدر و مادرش 
برمی گردد و با آنها آشــتی می کند. شوهرش اما خیلی زود به اعتیاد روی می آورد. از یک 
ســو اعتیاد و بی کاری و روی آوردنش به دزدی در سال های اخیر و از طرف دیگر خشونت 
مداومــی که در خانه بر زیبا اعمال می کرده، خانه را به جهنمی واقعی برای زن و بچه ها 
تبدیل کرده بود. او ۲۸ اسفند تنها ۲۴ ساعت مانده به عید نوروز خودسوزی می کند و بیش 
از یک ماه در بیمارســتان با مسکن های فراوان تاب می آورد و در نهایت، پنجم اردیبهشت 

پارچه سفید آخرین مرهم زخم های ناشی از سوختگی تن و روانش می شود.
حــالا پدرش می گوید بارها گفته بود زیبا دیگر به خانــه اش برنگردد، ولی او به خاطر 
فرزندانش هر بار راهی همان جهنم می شــد: «ما می گفتیم نرو. همان آخرین بار هم که 
به اینجا آمده بود خودم گفتم نمی خواهد دیگر به خانه شــوهرت برگردی. بچه ها را هم 
یک کاری می کنیم. اما بعد از چند روز شــوهر و مادرشــوهرش به خانه ما آمدند و کلی 
حرف زدند و قول دادند که دیگر چنین کارهایی اتفاق نیفتد. مادرش قول داد اجازه ندهد 
پســرش کتک کاری کند. قول داد که ترک می کند. با همــه این حرف ها هم ما گفتیم نرو، 
اما خودش راضی نشــد و با خانواده شــوهرش به خانه برگشــت. چند روز نگذشته بود 
که خبر رســید خودش را آتش زده اســت». «راضیه حاتمی»، فعال اجتماعی بومی که 
همراه ماســت برای برقراری ارتباط بهتر با زبان کُردی شــروع به پرســش از پدر می کند. 
از پــدری که نه تنها پس از خودســوزی دخترش لازم ندید که از دامادش شــرح ماجرا را 
بپرســد، بلکه ســراغ پلیس هم نرفت و این کار را مایه مباهات خودش می داند: «به هر 
حال مقصر و گناهکار اصلی خود دخترم بود. تا آنجایی که بیمارستان رفتم دیدنش، گفت 
هیچ کسی مقصر نیست و خودم این کار را کردم. از کسی هم شکایت نکن». حاتمی قانع 
نمی  شــود و ادامه می دهد: «چطور ممکن است کسی با رضایت خودش دست به چنین 
کاری بزند؟ حتما یک سلســله اتفاقات باعث شــده دختر شما به سمت چنین کاری برود 

و ترجیح بدهد به جای زندگی کردن در کنار فرزندانش که به گفته خود شــما آن همه هم 
دوستشان داشته، خودش را بسوزاند. چرا شما کاری نکردید که دامادتان بفهمد این دختر 
تنها نیســت و کســانی را دارد که از او حمایت کنند؟ دست کم درسی می شد برای هشت 
داماد دیگری که شــما دارید و به هر حال ممکن اســت این اتفاقــات برای دختر دیگری 
هم رخ دهد». اینجاســت که مادر داغ دیده هم بالاخره ســکوتش را می شــکند و پس از 
دقایق طولانی که همسرش متکلم وحده بوده، تنها با یک جمله از حقیقت اصلی خانواده 
خــود پرده برمی دارد. از حقیقت تلخی که نه فقط خانواده آنها که بیشــتر مردم روســتا 
به آن مبتلا هستند: «به خاطر شــرم و حیامون سکوت کردیم. به خاطر آبرومون شکایت 
نکردیم». مرد بی توجه به پتک ســنگین همسرش به اظهارات خود ادامه می دهد: «نخیر 
بقیه دامادهایم از خانواده خوبی هســتند. آبــرو دارند. نگرانی از آن بابت ندارم». حاتمی 
هم توضیح می دهد که شما حتی دنبال هیچ مقصری هم نرفتید. نه شکایت کردید و نه 
خودتان پرس و جویی کردید. بعضی از مردم روستا می گفتند مادرشوهر زیبا تقصیر داشته، 
اما شما اصلا پیگیر ماجرا نشدید. اینجاست که بار دیگر مادر وارد بحث می شود. دستش 
را به پای آقای ... می زند و همین طورکه ســرش را به افســوس تکان می دهد، گویی که با 
خودش زمزمه می کند می گوید: «این پشتش واینستاد. ازش حمایت نکرد. همش می گفت 
این دختر با یه معتاد فراری رفته». درویشی باز هم اعتنایی به حرف های زن نمی کند و به 
حرف هــای خودش ادامه می دهد: «من تا امروز که نزدیک ۷۰ ســال از خدا عمر گرفته ام 
یک بار هم پا داخل پاسگاه پلیس نگذاشته ام. آبرویم را از سر راه نیاورده ام که همین طور 
به باد بدهم. آنها خانواده خوبی ندارند. اگر پای پلیس را پیش می کشیدم معلوم نبود چه 
اتفاقاتی بعدش رخ می داد. شاید سراغ خود ما می آمدند و برای بقیه بچه ها دردسر ایجاد 
می کردند. دختر من که رفت و دیگر کاری از دست ما برنمی آمد. من وظیفه داشتم که از 

بقیه اعضای خانواده محافظت کنم».
پیش از رفتن، مادر زیبا را مستقیم خطاب قرار می دهم و می پرسم که اگر می توانست 
زمان را به عقب برگرداند، کدام یک از تصمیماتش را عوض می کرد؟ به ســختی فارســی 
حرف می زند. چند لحظه مکث می کند و بدون اینکه به صورتم نگاه کند می گوید: «من که 

هیچ وقت تصمیم گیرنده نبودم اما اگر می شد، نمی گذاشتم دخترم ازدواج کند».
خانه سوم، ارومیه، روستای گردوان، بخش سیلوانا

فاصله این خانه های عزادار از یکدیگر حتی به ۱۰ کیلومتر هم نمی رسد. فاصله زمانی 
ســومین حادثه تلخ هم زیاد نیست؛ در همان زمستان ۱۴۰۰. خانه هایی که برخی از آنها 
آن چنان داستان  و سرگذشت های مشترکی دارند که گویی نویسنده ای در اندرونی نشسته 
و خط به خط روایت ها را روی کاغذی می نویســد. در پایان تنها اســامی است که تغییر 
می کند و هر بار با نامی نو با زندگی بدرود می گوید. شــبیه به ســومین خانه در روستای 
گردوان. خانه ای زیبا در میانه درخت های آلو و سیب. میوه های خانه را اما کرم زده است. 
دقیقا پس از روزی که دختر بزرگ خانه تصمیم گرفت آتش به جان خود بکشد. کبار هم 

قطار زندگی اش از روی همان ریل شومی رد شد که برای زیبا. ۱۴ سال داشت که ازدواج 
کرد. به اجبار خانواده. ســه بچه ۴ تا ۱۴ ساله داشــت و شوهری مانند بلای آسمانی. او 
اما نه به رســم شوهر زیبا که معتاد بود و دزد که این یکی افیون شک و تردید به جانش 
افتاده بود. به جز چند ماه دیگر نگذاشــته بود یک روز آب خوش از گلوی زن پایین برود. 
خواهر کوچک تر کبار هم شــبیه زیبا که محرم اسرار خواهر بوده تعریف می کند: «خواهر 
من خیلی خوشگل بود. همیشه هم به خودش می رسید. شوهرش ولی دوست نداشت. 
بددل هم بود. همیشه دعوا داشتند. یک پایش خانه ما بود و یک پای دیگر خانه خودش. 
هــر بار هم کلی کتک کاری داشــتند. خواهر مــن با آن همه زیبایی زیر دســت و پا و زور 
شوهرش باید کتک می خورد. یک روز زیر چشمش سیاه می شد و یک روز دیگر می لنگید». 
سرگذشــت مشابه این خانه ها یعنی همان که کبار هم مثل زیبا راضی نمی شد که خانه 
را رها کند و پی جان خودش را بگیرد. بچه ها را اصلی ترین دلیل زندگی اش می دانســت 
و هــر بار که کمــی زخم هایش التیام می یافت دوباره به همــان خانه ای می رفت که در 
نهایت قتلگاهش شــد: «ما می گفتیم نرو. پدر و مادرم هم می گفتند. اما گوش نمی داد. 
یعنی دلش برای بچه هایش می ســوخت». دلیل دعواها را که می پرســم همه پاسخ ها 
به همان بددلی شــوهر گره می خورد: «شک داشــت. به همه چیز و همه کس. میهمان 
داشــت بعدش دعوا می شد. کارگر و لوله کش به خانه می آمد بعدش دعوا می شد. فکر 
می کرد همه مردها به کبار نظر دارند و او هم به ســایرین. یک  بار بعد از اینکه لوله کشی 
از خانه شــان رفته بود با کبار دعوا کرده بود و گفته بود خوب نگاهش کردی؟ خوشــت 
آمد؟ شماره اش را هم گرفتی؟ همه این حرف ها را جلوی بچه ها می زد و خواهرم هم تا 
اندازه ای می توانست تحمل کند. طاقتش که تمام می شد او هم فریاد می زد و از حیثیت 

خودش دفاع می کرد و نتیجه اش می شد کتک».
یکی از همین دعواها هم کار را به جایی رســاند کــه زن از خیر زندگی  و جوانی اش 
بگذرد و آتش بزند به هرچه بود و نبود: «این یک سال اخیر دعواهایشان بیشتر هم شده 
بود. شب قبل از حادثه، به عروسی رفته بودند. خواهر من هم مثل هر زن دیگری آرایش 
کــرده بود. آرایش کردن همانا و برگشــت به خانه و دعوا و کتــک کاری همان. خواهرم 
همیشــه بعد از این اتفاقات به خانه ما می آمد اما فکر کنم آن شب دیگر خیلی خسته 
شــده بود که حتی به خانه ما هم نیامد و ســراغ خودسوزی رفت». کبار این بار به جای 
خانه پدری به آتش پناه برد تا بسوزاند هرچه را که زندگی به کامش زهر کرده بود. حنیفا 
اما بعد از رفتن خواهرش هنوز نتوانســته به زندگی عادی برگردد. می گوید که شادی را 
بر خود حرام کرده  و دیگر هیچ وقت دلش نمی خواهد ازدواج کند: «خواهر من ۱۴ سال 
داشت وقتی عروس شد. خوشحال بود. ما هم خوشحال بودیم. همه هیجان عروسی را 
داشــتیم. چه می دانستیم بعد از آن چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ از کجا باید می دانستیم 
که عروســی کردن فقط زمانی که لباس ســفید بر تن کرده ای زیباست و پس از آن فقط 
مصیبت است که به جان و زندگی ات می افتد؟ من این را می دانم که دیگر نباید حتی به 

ازدواج فکر کنم. از کجا معلوم که شوهر من هم یکی نشود شبیه دامادمان که باعث شد 
خواهرم دست به خودسوزی بزند؟».

مشغول حرف زدن با حنیفا بودیم که مادر از راه می رسد. پیش تر و به صورت تلفنی با 
برادر بزرگ تر کبار حرف زده بودیم و او تأکید کرده بود که مادرش هنوز نتوانســته خودش 
را بازیابی کند و بهتر اســت برای گفت وگو سراغ او نرویم. پدر خانواده هم برای کار در باغ 
به اطراف روســتا رفته بود و روز بعد به خانه برمی گشت. اما مشغول حرف زدن با حنیفا 
بودیم که مادر سررسید. راضیه خانم تصمیم گرفت بگوید که چرا به آنجا آمدیم. مادر کبار 
اما انگار که خودش بخواهد درد دل کند، شــروع به حرف زدن کرد. او می گفت و ما گوش 
می دادیم. کلماتی را که البته برایمان نامأنوس بود اما چشــم هایش به خوبی گواه می داد 
که عزای دخترش حالا حالاها از زندگی آنها رخت برنخواهد بست. راضیه برایمان ترجمه 
می کرد. از اینکه اگر کبار شــوهرش را رها می کرد، او و همســرش از دخترشــان حمایت 
می کردند، اما دخترش نمی خواســت خانه  و فرزندانش را رها کند: «این اواخر که هر چند 
هفته یک بار به خانه ما می آمد و با شــوهرش قهر می کرد گفتــه بودیم که دیگر نرو اما 
گوش نداد. دلش برای خانه و زندگی و بچه هایش می سوخت. حتی می گفت نمی خواهد 
شــوهرش را هم ول کند. اما همان شــوهر بلای جانش شد. آزارش می داد. مدام اذیتش 

می کرد. به دختر پاک من شک داشت. تحمل نداشت دختر من این همه قشنگ باشد».
حتی این خانواده هم که به گفته خودشــان تمام و کمال از دخترشــان حمایت 
می کردنــد، بعــد از مرگش ســراغ پلیس نرفتند و هیچ شــکایتی را ثبــت نکردند: 
«شــکایت کردن فایده ای ندارد. جز ایجاد دشــمنی بین خانواده ها سودی نداشت. 
دختر من که با شــکایت برنمی گشت. اینجا کسی از کســی شکایت نمی کند. چون 
معلوم نیســت پس از آن چه خطراتی در انتظار ما باشــد. مردم اینجا سرشان توی 

لاک خودشان است و دنبال دردسر نمی گردند».
قبــل از خداحافظی می خواهیم که عکســی از کبار را نشــانمان بدهد. مــا که تا آن 
لحظه در حیاط بزرگ جلوی خانه بودیم، داخل می شویم و از پله ها بالا می رویم. خواهر 
کوچک تر هم آنجاست. مادرش با زبان خودشان می گوید که یک عکس از خواهرت نشان 
خبرنگاران بده. دختر اما می گوید هیچ عکســی در کار نیســت. بهت زده می پرســیم مگر 
می شود که در موبایل یا آلبوم های خانوادگی هیچ عکسی از خواهرتان نداشته باشید؟ او 
هم در جواب توضیح می دهد که چرا همه عکس ها را از بین برده اند: «مادرم خیلی گریه 
می کرد. روز و شــب عکس خواهرم را به دست می گرفت و اشک می ریخت. آخر یک روز 
برادرم پیشنهاد داد همه عکس ها را پاک کنیم. ما هم همین کار را کردیم». عکس ها، همه 
تصاویر به جامانده از کبار پاک شدند تا دیگر دلی به  خاطر رفتن او نرنجد. گویی هیچ گاه زنی 

مانند او به این دنیا پا نگذاشته است.
دود این خودسوزی ها هیچ چشمی را نمی سوزاند

زمانی بود که اســم خودسوزی همه ذهن ها را به سمت ایلام می برد و تصورها بر این 

بود که این حادثه تلخ تنها در آن منطقه رخ می دهد؛ اما حالا این اقدام یعنی اقدام آگاهانه 
برخی از زنان برای خودسوزی شبیه به یک همه گیری به سایر استان ها و مناطق کردنشین 
هم شیوع پیدا کرده است. در ســال های اخیر به ویژه خودسوزی زنان در منطقه ما یعنی 
روستاهای کردنشین استان ارومیه به شدت بالا رفته و می توانم بگویم که ماهی نیست که 
به پایان برسد و یک خبر خودسوزی نشنویم. به خصوص وقتی متوجه می شویم این زنان 

عموما کمتر از ۲۷ سال دارند، میزان تأسفمان بیشتر هم می شود.
خودسوزی به عنوان ابزار اعتراض زنان در کردستان شناخته می شود اما این طور 
نیســت که زنان به عنوان اولین ابزار ســراغ چنین کاری بروند. آنها می جنگند. فریاد 
می زننــد. اعتراض می کنند. صدایشــان را بالا می برند. اما زمانــی که دیگر کارد به 
استخوانشــان می رسد و می بینند چاره ای برایشــان نمانده است، با این اقدام فریاد 

اعتراضی خود را به گوش همه می رسانند.
خودســوزی هایی که دلایل آ نها در اخبار رســمی تنها با عنوان «به خاطر مشکلات 
خانوادگی» یاد می شــود اما واقعیت از تنها «یک مشــکل خانوادگی» وســیع تر است. 
حاتمی به وجود الگوی مشــترک در زندگی این زنان اشــاره می کنــد: «چه این مواردی 
که شــما بررسی کرده اید و چه ده ها مورد خودسوزی دیگری که اخبارش اصلا به جایی 
نمی رسد، داستان ها یا دست کم وجه های مشترکی دارند. دختری که خیلی زود ازدواج 
کرده اســت. اغلب آنها کودک همســر هستند. وارد زندگی زناشــویی که می شوند هیچ  
چیزی نمی دانند. بیشــتر آنها فرصت درس خواندن نداشته اند، چراکه ابتدا پدر اعتباری 
برای تحصیلات دختر شــان قائل نبوده است و پس از آن هم همسرشان. در خانه شوهر 
عموما مورد خشــونت خانگی قرار می گیرند. در مقابل در موارد اندکی از سوی والدین 
خود حمایت می شــوند. خیلی زود چندین بچه به دنیا می آورند و همین هم کارشان را 
دشــوارتر می کند. اگر هم بخواهند جدا شوند یا خودشــان را نجات دهند نگرانی برای 
بچه ها کارشــان را ســخت تر می کند. توجه می کنید چقدر الگو مشــترک است؟ چقدر 

دردهایی که این زنان تجربه می کنند به همدیگر شبیه است؟».
«آدم تصور می کند که وقتی یک اتفاق تلخ تا این اندازه الگوی مشترک دارد پس راهکار 
پیداکردن برایش نباید چندان دشــوار باشد. اما مشکل اینجاست که کسی به فکر راه حل 
نیست». حاتمی با تأکید بر این موضوع به اهمیت و لزوم خانه های امن اشاره می کند: «اگر 
نهادها یا خانه های امنی وجود داشت، این زنان می توانستند در شرایط بحرانی به آن پناه 
ببرند و مشــاوره بگیرند. دست کم زنان دور یکدیگر جمع بشوند و فرصت گفت وگو داشته 
باشند. زنان بتوانند در طول ماه یک  بار در مساجد یا مدارس در کنار همدیگر حرف بزنند و 
کسی باشد که به حرف های آنها گوش بدهد، من به شما قول می دهم که در مدت زمانی 
چند ساله ما به خوبی می توانیم شاهد کاهش آمار خودسوزی ها باشیم؛ اما متأسفانه هیچ 

عزم و اراده ای برای این کار وجود ندارد».
*تیتر برگرفته از کتاب آتش بدون دود، نوشته نادر ابراهیمی

نیلوفر حامدی: ژاله ۴ دی، زهرا و کُبار ۵ دی، کاژین ۹ دی، الناز ۱۰ دی... نه روزها تمام می شــوند و نه نام ها. نام هایی که قلب هایشان درون سینه، جای 
گرم شــدن با شعله شــور زندگی، خاکسترِ تباهی شد. لباس عزا شد. سیاهی شد به تن هایی که دســت روی لب هایشان می گذارند، تا مبادا کسی صدای 
هق هق شــان را بشنود. که مبادا آبرویی برود. که حرف ها پشت سر جگرگوشه پرپر شده شان، دشنه ای نشود بر قلب مادر و پدر و بچه هایی که همین عزا 
هم به قامت شان زار می زند. چه رسد به سینه ستبر کردن مقابل نقل و حدیث هایی که تیز است و می شکافد؛ هم مغز را و هم قلب را. بهتر این است که 
ســاکت شوند و خفه کنند هرکه را بیراه می گوید. اصلا انگار نه خانی رفته و نه خانی آمده که عزیز سفرکرده را دیگر مجال برگشتن نیست. همین می شود 
که روزها از پی هم می گذرند، خاکستری پشت خاکستری دیگر، تل می شود در کنج خانه ها، گاهی در گوشه آشپزخانه و گاهی در میانه حیاطی که پیش تر 

گل بود و باغ. همین می شود که دود این آتش ها چشم کسی را نمی سوزاند؛ گویی آتشی است بدون دود.

آتش هایی بدون دودگفت وگوی «شرق» با ۳ خانواده که داغدار خودسوزی دخترانشان شدند

خودسوزی یا وادارشدن به خودسوزی
فاطمه باباخانی*:  با توجه به شیوع پدیده نابهنجار اجتماعی خودسوزی زنان در مناطق کردنشین استان آذربایجان غربی 
و انعکاس مکرر آن در رسانه های اجتماعی و آسیب های ناشی از آن در خانواده ها و ایجاد حساسیت در عرصه اجتماعی 
به عنوان یک آســیب اجتماعی و فرهنگی ضروری است با مداخله آسیب شناسانه به موقع از سوی نهادهای متولی امر 

کاهش و پیشگیری آسیب اقدامات میدانی و ساختاری جدی صورت گیرد.
خودســوزی به عنوان یکی از چالش های اساســی درباره وضعیت زنان در ایران به شمار می آید. عدم شفافیت، عدم 
ارائه آمار دقیق، عدم برنامه ریزی پژوهشی، یا عدم اقدام عملیاتی برای کنترل این آسیب ضداجتماعی علیه زنان بر دامنه 
رشــد این آسیب اجتماعی دامن زده است. بررسی ها نشان می دهد که ازدواج اجباری در سنین کمتر از ۱۳ سال، بارداری 
اجباری در ســنین ۱۳ تا ۱۵ ســال، خشونت خانگی از عوامل مهمی هستند که سبب بروز یک رویکرد بسیار خشونت بار از 
مرگ و خودکشــی شده اند. هیچ آمار دقیق، مشخص و رسمی از آن تاکنون منتشر نشده است. بررسی و آسیب شناسی و 
ارائه راهکار و اقدام جدی در توقف آسیبی این چنین که در ابعاد جهانی نگرانی هایی را با خود همراه داشته است، اقدام 

حداقلی، تصمیم راهبردی است که در جهت کاهش و توقف این آسیب اجتماعی بایستی اتخاذ  شود.
روایت دیشــموک از خودسوزی، روایتی تلخ برای سالیان دراز بوده است. در استان ایلام بنا بر گزارش های منتشرشده 
در ســال های ۹۰ تا ۹۳، نرخ اقدام به خودکشی ۹/۷۱ بوده که ۱۶ برابر نرخ کشوری است. براساس آخرین آمار رسمی در 
سال ۱۳۹۵ استان ایلام با ۱۵۲ اقدام به خودکشی زن در هر صدهزار نفر در بین ۳۱ استان کشور رتبه اول را در اختیار دارد. 

این میزان ۴۲ برابر میزان خودکشــی در کل کشور است؛ اما در سال های اخیر به طور چشمگیری و به سبب فعالیت های 
آگاهی رسان و پیشگیرانه اجتماعی کاهش چشمگیر و حتی توقف در بروز چنین رویدادهای نابهنجاری در ایلام را شاهد 
هستیم. از طرفی به صورت چشمگیر شاهد رشد این نابهنجاری اجتماعی در استان آذربایجان غربی (مناطق کردنشین) 

هستیم. بخش اندکی از این اتفاق در رسانه ها منعکس می شود که آن نیز چشمگیر و قابل توجه است.
به نظر می رسد در میان زنان کُرد، خودسوزی به عنوان یک مرگ آیینی رواج پیدا کرده است، چراکه به جای هر روش 
دیگری، برای مردن نظیر خوردن قرص، حلق آویزکردن خود، در یک مراسم عمیقا رنج آور و اثرگذار به سمت مرگ می روند 
که در موارد اندکی این اتفاق ناکام می ماند. اما در موارد بی شــماری که منجر به مرگ فرد می شــود، آثار آن در زندگی و 
روان بازماندگان مشــهود است. به یقین می توان گفت که خودکشی شیوه ای برگرفته از شرایط فرهنگی-سنتی مبتنی بر 
عصبیت قومی در چالش با ارزش های جدید اســت. اعمال فشار ناشــی از عصبیت ایلی، به نوعی فشار هنجاری تبدیل 
شده که خودسوزی را به رویه ای برای رهایی از آن تبدیل کرده است که سرکوب مداوم و مردسالاری از عمده دلایل بروز 
آن اســت. فرهنگ ســخت و محدودیت بیش از اندازه، بی توجهی به جایگاه حقیقی زنان در خانواده و جامعه فرهنگ 
مناطق کردنشین بر شدت این ضد فرهنگ دامن می زند. یقینا آثار زیان بار ناشی از این رویکرد به  طور طولانی مدت و عمیق 
در لایه های مختلف فرهنگی همچنان رســوخ و نفوذ می کند. متأسفانه غالب این خودسوزی ها در برابر دیدگان اعضای 
خانواده، به ویژه کودکان و دختران خردســال روی می دهد. به این ترتیب بســتری برای الگوگیری منفی از مادران، برای 

دختران، به عنوان رهیافتی برای گریز از مشــکلات و مصائب، فشــارهای متعصبانه خانوادگی و طایفه ای ایجاد می شود. 
در بسیاری از موارد شاهد این امر هستیم که خانواده با تجلیل از مرگ آیینی زن (در مقام مادر، همسر، عروس خانواده یا 
دختر خانواده) شــجاعت او در پایان دادن به یک وضعیت ناشــی از سوءظن، ناتوانی، ضعف، بیماری -یا حتی در بعضی 
موارد قربانی بودن زن در جرائمی چون تجاوز و آزار جنسی- مورد ستایش قرار می گیرد. و این بر شکل گیری یک ضد ارزش 
دامن می زند. از طرفی اندک تأمل و بررســی میدانی نشان می دهد خودسوزی های اخیر آذربایجان غربی در چند منطقه 
شــاخص، به طور ناگهانی شیوع فزاینده ناگهانی داشته است. شــاید آخرین خودسوزی سال ها پیش در روستایی توسط 
زنی میانسال رخ داده، اما اکنون در همان روستا و روستاهای هم جوار بین نوجوانان ۱۴ساله تا زنان متأهل نهایتا ۳۵ ساله 
مجددا شــیوع یافته است؛ برای مثال برخی از روایت های خودسوزی که اخیرا در استان آذربایجان غربی و به ویژه ارومیه 

رخ داده است، در ذیل آورده می شود:
- خانم «ن» ۲۸ ســاله و مادر ســه فرزند از روستای ... از توابع صومای برادوست ارومیه، با انگیزه ناموسی توسط برادر و 

پدر و شوهر سابقش به  دنبال انتشار فیلم خصوصی در ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ به آتش کشیده شد.
- ک. ف ۱۸ ساله از شهرک راژان از منطقه صومای برادوست ارومیه ۹ دی ۱۳۹۹ خودسوزی کرد.

- ك. ص ۳۱ ساله مادر سه فرزند، از روستای گردوان از توابع مرگور ۱۲ آذر ۱۴۰۰ به سبب خشونت فیزیکی از طرف شوهر 
کــه به  صورت مداوم در حال تکرار بود و به ســبب عدم تمایل به طــلاق و دوری از فرزندانش، در حمام خانه اقدام به 

خودسوزی کرد.
- ز. ص از روستای قونی از توابع صومای برادوست پنجم دی ۱۳۹۹ خودسوزی کرد.

- ا. ك از ارومیه ۱۰ دی ۱۳۹۹ خودسوزی کرد.
- ف. ع از روستای کانی رش از توابع صومای برادوست در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ خودسوزی کرد.

- ر.ع زن متأهل ۱۵ ساله در ارومیه خودسوزی کرد.
- ز.ا از روستای باوان خودسوزی کرد.

- ن.ش ۲۶ ساله ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط شوهرش به آتش کشیده شد.
- ز. ا ۴۵ ساله اهل منطقه دشت بیل اشنویه استان آذربایجان غربی، ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰ و دارای دو فرزند و متأهل، خودسوزی 

کرد.
- ف. م ۲۲ ساله توسط پدرش در ۱۰ مهر ۱۴۰۰ به آتش کشیده شد.

- ف. ر، مادر چهار فرزند دختر در مهرماه ۱۴۰۰ از روستای قوری شکاک ماکو با دست های بسته توسط شوهرش به آتش 
کشیده شد.

- ژ. ص از روســتای زیوه بخش ســیلوانای ارومیه چهارم آذر ۱۴۰۰ به سبب آزار جنسی و تجاوز و فشار روانی ناشی از آن 
خودسوزی کرد.

- ز. د ۲۸ ســاله از روستای قارانه بخش ســیلوانای ارومیه (اصالتا اهل روستای هاشم آباد از سیلوانا) و مادر سه فرزند، 
به ســبب خشونت فیزیکی و ضرب و شتم شدید مداوم از سوی شوهر معتاد در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ خودسوزی کرد (فوت ۵ 

اردیبهشت ۱۴۰۱).
- ز. ز متولد ۱۳۸۰ که در سن کم ازدواج کرده بود و مادر یک کودک سه ساله بود، از شهرستان شوط استان آذربایجان غربی 

به سبب خشونت شدید از طرف شوهر دوم اردیبهشت ۱۴۰۱ خودسوزی کرد.
- و...

در سایر استان ها:
- م. ح ۳۷ ساله و اهل روانسر جمعه دوم مهر ۱۴۰۰ به آتش کشیده شد.

- یک نوجوان ۱۶ ساله متأهل اهل شهرستان دلگان، پس از ازدواج با مردی ۴۰ ساله و خشونت فیزیکی از طرف وی، ۲۸ 
دی ۱۴۰۰ خودسوزی کرد.

- زنی ۴۲ ساله در شهرستان خمام ۱۳ مهر ۱۴۰۰ خودسوزی کرد.
- دختر ۲۷ ساله در آرامستان بندر ماهشهر سهوم آبان ۱۴۰۰ به سبب اختلاف خانوادگی خودسوزی کرد.

- ف. م  از بمپور سیستان و بلوچستان و ۱۷ ساله به سبب خشونت شدید از طرف شوهر و عدم حمایت خانواده ۱۲ اسفند 
۱۴۰۰ خودسوزی کرد.

- زنی جوان از همدان، سوم فروردین ۱۴۰۱ توسط شوهرش به آتش کشیده شد.
- زنی جوان در کرج ۱۱ اردیبهشت توسط شوهرش در ماشین حبس و به آتش کشیده شد.

با بررســی های اندک انجام شده و پرس وجو از خانواده برخی از قربانیان خودسوزی مشخص می شود که علت 
برخی از این خودسوزی ها ناموسی یا ازدواج اجباری در سنین کمتر از ۱۵ سال بوده است. به نظر می رسد استفاده 
رسانه ای از این آسیب اجتماعی بر شیوع آن دامن زده است؛ اغلب دختران روستایی در جهت جلب توجه و مقابله 
با محدودیت های خانوادگی، در مقابل ناچاری و اســتیصال ناشی از وقوع رابطه جنسی و ترس از پیامدهای آن در 
خانواده و روستا، به سبب ازدواج اجباری، به سبب خشونت خانگی از طرف شوهر، اقدام به خودسوزی می کنند.

با پرس و جوی بیشــتر مشخص می شــود که اگر اقدام مشاوره ای و مددکاری مقتضی در زمان مناسب و پیش از 
وقوع آســیب ارائه می شــد، اغلب موارد اختلافات منجر به خودسوزی قابل رفع و حل بوده است. به نظر می رسد 
برای توقف این جریان نابهنجار اجتماعی ضروری اســت ابتدا یا یک بررســی میدانی (اتنوگرافی) آسیب شناســانه 
اجتماعی با رویکرد کاهش آســیب و پیشگیری انجام شود؛ اطلاعات دقیق تر درباره قربانیان خودسوزی جمع آوری 
شــده و راهکارهای صحیحی از ســوی متخصصان حوزه روان شناســی و مددکاری خانواده برای توقف کامل این 

نابهنجاری ارائه شود.
*تسهیلگر اجتماعی

یــادداشـت

آمار خودسوزی در زنان متأهل خانه دار بیشتر از 
زنان شاغل است

زن لباســش را به نفت آغشــته می کند و خطاب به همســرش می گوید خودم را 
آتش می زنم. مرد بی اعتنا سیگار می کشد، زن کبریت را روشن و خود را به شعله های 
آتش می ســپارد. زن برای اینکه توجه همســرش را به خود جلــب کند، چنین عمل 
جبران ناپذیــری را انجــام می دهــد. مرد می جنبد کــه به فریاد زن برســد؛ اما درصد 
ســوختگی زیاد و زن پس از چند روز در بیمارستان جان می دهد. زن با آتش زدن خود 
هم فریاد دادخواهی دارد و هم به شــدت از وضعیت موجود در زندگی ناراضی و به 
نوعی با خودســوزی اعتراض خود را ابراز می دارد و خســته و ناامید و درمانده است، 
گویــی با این اقدام فریادرســی را می طلبد که نگذارد زن خودســوزی کند؛ چرا که به 
طور کلی اغلب افرادی که خودکشــی می کنند، در میانه راه پشــیمان هستند که اکثرا 
دیر بوده و کاری نمی شــود کرد و در خودکشــی به شیوه خودسوزی فرد اگر هم زنده 
بماند، به مراقبت و درمان و عمل های جراحی پی در پی نیاز دارد؛ هرچند زنده ماندن و 
وجود آثار سوختگی بر تن و بدن بیشتر به افسردگی فرد دامن می زند. از سوی دیگر در 
میان دختران مجرد و مردان هم خودکشــی به روش خودسوزی وجود دارد؛ اما آمار 

خودسوزی در زنان متأهل خانه دار بیشتر از زنان شاغل است.
خودســوزی و آتش زدن به جان خویش از ســوی زنانی که با این اقدام به حیات 
خود پایان می دهند، در مناطق غرب کشــور و کشــتن زنان به بهانــه ناموس در آنجا 
معضلی اجتماعی است که به مرحله بحران و حتی فراتر از آن رسیده است. از جمله 
دلایل خودکشــی ها در مناطق غربی کشور می توان به سنتی بودن جامعه و حاکمیت 
ارزش های مردســالارانه اشــاره کرد که در این جوامع هنوز قوت و استحکام دارد و بر 
پایه آنها با زنان رفتار می شــود. البته در بیــن زنان مناطق غرب نیز تغییراتی به لحاظ 
ســطح آگاهی و حقــوق اجتماعی به وجود آمده که به ویژه آگاهی در زمینه مســائل 
سیاسی و اجتماعی زنان باعث شده نوعی تعارض بین حاکمیت مردسالارانه و حقوق 
فردی و اجتماعی زنان ایجاد شــود و بعضا این ساختارشــکنی به بروز خشونت های 
خانگی و حتی در بدترین شکل حذف خود فرد و خودکشی بینجامد. هرچند به اعتقاد 
جامعه شناســان خودکشــی پدیده ای مخفی اســت و حتی اگر مرکز آمار هم در این 
زمینه آماری ارائه دهد، چندان دقیق نخواهد بود. در ســه دهه اخیر خودکشــی زنان 
در اســتان های کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، ایلام و کرمانشاه و کردستان و آذربایجان 
غربی به ویژه روســتاها و شــهرهای کوچــک آن همچنان قربانی می گیــرد. قبل ترها 
بسیاری از خانواده ها هم بر آن سرپوش گذاشته و مرگ را طبیعی جلوه می دادند؛ اما 
امروزه با وجود رســانه و فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی خبر خودکشی نشر و 
هرچند انسان با شنیدن این اخبار دچار تألمات روحی می شود؛ اما مخفی کاری در ارائه 
آمار خشــونت علیه زنان باعث عادی سازی آن می شود. علاوه بر روستاهای ارومیه در 
آذربایجان غربی، ایلام هم بیشــترین آمار خودســوزی را داشته که هرچند آمار طلاق 
بالا می رفته، به نحو معناداری میزان خودکشــی کاهش می یافته و این نشان می دهد 
که برای کاهش معضل خودســوزی زنان باید امنیت حقوقی و قضائی داشــته باشند 
و ترویج فرهنگ حمایت از حقوق زنان!! و مســئولان هم بخواهند که به ریشه مسئله 

بپردازند، نه سطحی و گذرا از کنار آن عبور کنند.
خودســوزی دلایل متعددی دارد. چون به لحاظ علمی و پژوهشی بررسی دقیقی 
از علت هــای آن صورت نگرفته، نمی توان به طور دقیق گفت کدام علت عامل اصلی 
است؛ اما اختلافات خانوادگی، دخالت اطرافیان در زندگی، خشونت خانواده و همسر، 
ازدواج های اجباری، وفاداری به رسوم کهنه و ضد زن در جامعه ای که در مرحله گذار 
به مدرنیته به ســر می برد، از دیگر دلایل خودکشــی در زنان می تواند باشد. بی کاری، 
مشکلات اقتصادی و اعتیاد را هم باید به این لیست اضافه کرد؛ اما چون هیچ تحقیق 
کاملی در کل کشــور انجام نشــده؛ بنابراین به ســادگی نمی توان گفت کدام یک از این 
دلایل ذکر شــده سهم بیشتری در خودکشــی و خودســوزی زنان دارند؛ اما همچنان 
خشــونت خانگی از آزار کلامی گرفته تا ضرب و جرح زنان و محروم کردن از رفت وآمد 
با خانواده و ندادن خرجی از سوی همسر علت بسیاری از خودکشی و خودسوزی های 
زنان اســت و خانواده ها از دخترشان که با همسر خود مشکل دارد، حمایت نمی کنند 
و از طلاق گرفتن او ترس و واهمه دارند و زن نیز ناامید از پروسه طلاق و پیچ و خم های 
دادگاه و  همین طــور نداشــتن مهارت ارتباطــی زوجین برای حل مســئله و به جای 
مراجعه به متخصص و مشاور امور خانواده با ریش سفیدی و کدخدا منشی با وساطت 
فامیل، زن را به زندگی مشترک برمی گردانند؛ بدون اینکه هیچ یک از مشکلات موجود 
را حل کرده باشــند و  هنوز این ذهنیت در بیشــتر جوامع که جامعه کردنشــین هم از 
آن مســتثنا نیســت، وجود دارد که زن باید مطیع شوهر باشــد و مشکلات و کمبودها 
را قبــول کنــد و زن را دارای فردیت و قدرت تصمیم گیری نمی دانند. هم اکنون نســل 
جدیدی از زنان هســتند که مطالبه گر هســتند و برای احقاق حق خود تلاش بیشتری 
می کنند و برای رشــد و استقلال شخصیت خویش شوق و ذوق زندگی دارند و  تلاش 
فراوانــی برای مدیریت بحــران در زندگی فردی خود و همین طور زندگی مشــترک با 
همســر خویش می کنند که بایــد قانون کارآمدی برای حمایت از زنان وجود داشــته 
باشد و تشکیل کارگاه های آموزشی از سوی کمیسیون زنان کانون های وکلا و اورژانس 
اجتماعی ســازمان بهزیستی و ســایر نهادهای مرتبط و توجه بیشــتر به زنان مناطق 
روستایی و حاشیه ای می تواند برای آگاه سازی زنان و پیشگیری از خودکشی و آموزش 
خانواده ها برای حل و مدیریت بحران راه گشــا باشــد؛ زیرا درک کردن فردی که قصد 
خودکشــی دارد و شــنیدن دردهای او می تواند به ســادگی از خودسوزی و خودکشی 

جلوگیری کند.

وکیل پایه یک دادگستری
گلاله وطن دوست

این گزارش، روایت حضور و گفت وگو در ســه خانه ای است که سیاه پوش خودسوزی دختران شان شده اند؛ اما هیچ کدام از آنها خشونت پنهان شده پشت خودسوزی های 
عزیزان شــان را به نهادی مسئول اطلاع نداده  اند؛ چرا که علنی شــدنش را مساوی با بی آبرویی برای خود و خانواده شان می دانند. هر سه مرگ تلخ رخ داده در این گزارش 
در طول زمســتان ۱۴۰۰ رخ داده اســت، گفت وگو با خانواده ها در اواخر بهار ۱۴۰۱ انجام شد و حالا این گزارش در حالی منتشر می شود که خبر خودسوزی یک زن دیگر هم 
به گوش رسیده است. لمیا سعید هرویان، زن ۲۷ ساله ای است که نهم شهریور، یعنی چهار روز پیش، پس از برگزاری عروسی خواهرش، وقتی که شب به خانه برگشت، با 

خودسوزی به زندگی خود پایان داد. لمیا ساکن یکی از روستاهای توابع «ترگور» بود؛ جایی حوالی زیوه، هاشم آباد و گردوان. 
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